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Abstract 

This article reviews the book Understanding Hegelianism written by Robert 

Sinnerbrink and translated by Mehdi Bahrami and edited by Mohammad Mehdi 

Ardabili. In this article, we will first analyze the content of the text in the book, 

regardless of its Persian translation, and mention Hegel's role in European philosophy, 

especially its role in the formation of French structuralist and poststructuralist 

thought, and then evaluate Persian translation. Orientalism is one of the best books 

in our country that can fill the gap caused by Hegelianism in the twentieth century to 

some extent, although the author of the book is often with his own taste and style of 

the important French thinker Jacques Lacan, who is part of the thought. It owes itself 

to Hegel, especially in the sense of "desire," and is one of the book's shortcomings. 

This article tries to express the advantages and disadvantages of this book with an 

introduction in order to introduce the author and the importance of his book for the 
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reader and to introduce the form and content of the work and analyze the content of 

the work. Of course, we have also suggested some Persian terms for the Persian 

translation.  

Keywords: Hegelianism, Continental philosophy, German idealism, Modernity, 

Poststructuralism, Existentialism, Robert Sinnerbrink. 
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  :نامعاصرهگل بر سر  ةساي
  گرايي شناخت هگلبررسي كتاب  نقد و

  *محمد اصغري
  **ندا محجل

  چكيده
 ةترجم ـبـا   ،رابرت سينربرينك ةنوشت ،گرايي  شناخت هگلاين مقاله به نقد و بررسي كتاب 

ابتـدا بـه تحليـل     ،پردازد. در اين نوشته ميويراستاري محمدمهدي اردبيلي  بهمهدي بهرامي 
 ةفلسـف نقش هگـل در  به و  پردازيم ميفارسي آن  ترجمةنظر از  محتوايي متن كتاب صرف

 اشـاره ا و پساساختارگراي فرانسوي گيري تفكر ساختارگر شكلدر  اونقش  ويژه بهاروپايي 

 گرايـي  شـناخت هگـل  كتـاب   ارسي خواهيم پرداخت.ف ترجمةكنيم و سپس به ارزيابي   مي
گرايي در قـرن   ناشي از هگلخلأ د توان  هايي است كه در كشور ما مي  يكي از بهترين كتاب
با سليقه و سبكي خاص خود از متفكر  كتاب غالباً ةنويسندهرچند  ،كند بيستم را تاحدي پر

» ميـل «را مخصوصاً در مفهـوم  خودش  ةانديشكه بخشي از  ،مهم فرانسوي يعني ژاك لكان
هاي كتاب است. اين مقالـه بـا     يكي از كاستي اين دار هگل است، چشم پوشيده است و وام

معرفي نويسنده و اهميت كتاب او براي خواننده و معرفي صوري و  منظور به اي مقدمهبيان 
ا بيـان  محاسن و معايب اين كتـاب ر است كه سعي كرده  آنمحتوايي اثر و تحليل محتواي 

  .شده استفارسي برخي اصطلاحات آن نيز مطرح  ترجمةنهادهايي براي  . البته پيشدكن
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  مقدمه. 1
شبيه جملة معروف وايتهد دربـارة افلاطـون   گيري مطلبي   رابرت سينربرينك در بخش نتيجه

طنـز   بـه حتـي  « را بيان كرده و آن ايـن اسـت:   )كل فلسفة غرب پانوشتي بر افلاطون است(
 :1395(سـينربرينك   »هگـل ناميـد  دربـارة  هايي   نوشت  پيمجموعة اي را   قارهفلسفة توان  مي

تـر توضـيح دهـيم.     كمي بـيش نويسنده را  ةجملاين مقاله اين  ةمقدمدهيد در  اجازه). 323
 آوردهنداده كـه چـرا ايـن عبـارت را     ولي توضيح  ،را آورده» طنز به«اين كتاب قيد  ةنويسند

 دليلشد.  مي تر آسانامروزي  ةخوانندآورد يقيناً پذيرش آن جمله براي   است؛ اگر آن را نمي
 شـناخت : نقـد و بررسـي كتـاب    نامعاصرسر  هگل بر ةساي« انتخاب عنوان اين مقاله يعني

شـك    جو كرد. بـي و سينربرينك جست ةجملرا بايد در تأييد و نقد توأمان اين » گرايي  هگل
هـاي فلسـفي از قبيـل      هـا و جنـبش    تـر فيلسـوفي در قـرن بيسـتم در مكاتـب و جريـان       كم

، مدرن پست ختارگرا وساهاي پسا  پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم، مكتب فرانكفورت، فلسفه
 ةفلسـف شود كه از   پيدا مي هاي پراگماتيستي آمريكا  و درنهايت در فلسفه ،هاي تحليلي  فلسفه

هـاي    ممكن است گفته شود كه فلسفه ،هگلي تأثير نپذيرفته باشد. براي مثال ةفلسفهگل و 
اي مثـل اگزيستاسياليسـم و پديدارشناسـي و پسـت       هاي قاره  برخلاف فلسفه ،پراگماتيستي

ولي چنين نيست. ريچارد رورتـي   ،استهگلي پذيرفته  ةفلسفاز ترين تأثير را  كم ،نيسممدر
هگـل و   پديدارشناسـي روح گويـد كـه بـا خوانـدن       مـي  فلسفه و اميد اجتمـاعي در كتاب 
 بـا  نـوا  هـم  رورتي 1.)1384(رورتي  هاي جان ديويي از تفكر افلاطوني رهايي يافت انديشه
كنيم و ما فرزنـد   خودمان فرار خاص مكان و زمان از توانيم  نمي هرگز ما كه گويد  مي هگل

 امـر  كـار  وكشمكش ” چه هگل آن از هرگز ما« :نويسد  مي او. زمان و مكان خودمان هستيم

ها  هاي زمان مخلوقات متناهي بچه كه ماگوييم  ميبلكه فقط  ،ناميده نخواهيم گريخت “منفي
 :گويـد  مـي  پراگماتيسـم نتايج  در ).Rorty 2007: 82( »هاي خاص باقي خواهيم ماند مكان و
 ةسـوژ تواند  رمانتيسيسمي كه هگل وارد فلسفه كرد اين اميد را تقويت نمود كه ادبيات مي«

 اين همان تقـدم فرهنـگ ادبـي بـر    . )Rorty 1982: 150-151( »گزيني براي فلسفه باشد جاي
فرهنگ فلسفي است كه رورتي مدعي است از زمان هگل به بعد به فرهنگ غالـب تبـديل   

روشن دلايل: درآمـدي  داند و در كتاب بيان   شده است. رابرت براندوم نيز خود را هگلي مي
 دربـارة تحليلـي   ـ ـ بـا رويكـردي هگلـي بـه تشـريح مفـاهيم پراگمـاتيكي       گرايي  استنتاجبر 

و غيـره پرداختـه    ،ي، قصديت، بيـان و معنـا، اسـتنتاج   موضوعاتي مثل محتواي مفهوم
دوست من ريچارد رورتـي  « :گويد  اش در اين كتاب مي  رويكرد هگليدربارة است. وي 
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كار من در اين كتاب را گذار از رويكرد كانتي به رويكرد هگلي انديشه و عمـل ناميـده   
من از هگل اين ايـده  « :گويد  در اين مصاحبه مي چنين هموي  ).Brandom 2000: 33( »است

 :خـودش  ةگفت به و )Tesa 2003: 561( »ام كه منطق ابزار خودآگاهي سمنتيكي است  را گرفته
ماهيـت بيـان    ةدربـار سرانجام من از هگل روايت اجتماعي و وابسـته بـه ديـدگاهي او را    «
)expression ( »ام كـرده ساختن امر ناروشن را اخذ  روشن) يعنيibid.: 561-562.(    البتـه ايـن

 جـا  ايـن كـه در   است راه همهاي هگل نيز   پذيرش هگل در پراگماتيسم با نقد برخي انديشه
  فرصت پرداختن به آن نيست.

واكنشي انتقادي به تفكر هگلي از تحليلي  ةدر فلسفقرن بيستم  ةاوليهاي   در دهههرچند 
در اواخر قرن بيسـتم و اوايـل    ولي است، طرف فيلسوفاني مثل راسل و مور صورت گرفته

بـه   اسـت  تحليلـي كـافي   ةفلسف ةحوزشود. در   يكم از تفكر هگلي استقبال ميو بيست قرن
نگـاه كنـيم كـه     )2007(پـل ردينـگ    ةنوشـت   تحليلي و بازگشت تفكر هگلي ةفلسفكتاب 

تحليلـي   ةفلسـف كند و معتقد است كه اگر   اي را مطرح مي  نويسنده در آن ادعاي بلندپروازانه
دول و   هگلي دست بزند. جان مك يپاي خود را حل كند بايد به چرخشربخواهد مسائل دي

بـر برانـدوم،    عـلاوه  ،چنـين  هـم اند.   دلي كرده رابرت براندوم هردو با محتواي اين كتاب هم
» اجتماعي كنش«است كه رويكرد  فيلسوف تحليلي نوهگليحاضر  درحالويلفرد سلارز نيز 

هاي هگلي مطرح كرده است. براي اجتناب از   تأثير انديشه تحترا  »شده  ر دادهام« ةاسطورو 
زبـان و درميـان فيلسـوفان تحليلـي      انگليسيكلام شايد بد نباشد بگوييم كه در دنياي  ةاطال

 )Nuzzo 2011: 2( »هگل رنسانس«نوعي  2نوزو ةگفت بهبه بعد  1990 ةدهمتأخر مخصوصاً از 
  رخ داده است.

 ةهگل و انديش ـدر آمريكا،  ويژه بهتحليلي  ةفلسفاحياي هگل در پراگماتيسم و  بر وهعلا
هـاي نيشـيدا     مخصوصاً در كشور ژاپن در مكتب كيوتو مخصوصـاً در انديشـه   3در شرقاو 

از جايگـاه والايـي    نيـز  و نسل سـوم مكتـب كيوتـو    ،نيشيتاني كيجي ،كيتارو، تانابه هاجيمه
گويد كه واقعيت ذاتـاً مـاهيتي     هگل مي ةفلسفنيشيدا با الهام از  ،است. براي مثال اربرخورد

تر و  طوركه هگل گفته واقعيت متناقض است و هرچه بيش همان« :گويد  متناقض دارد. او مي
 Heisig 2001: 64(.4( »يـابيم   انديشـيم آن را واقعيـت راسـتين مـي      تر به اين تناقض مي  عميق
كتـاب بـا    ةنويسـند  ؛اي نيست   هاي قاره  هگل محدود به فلسفهچه گفتيم، نفوذ  ه آنب باتوجه

حق بايد گامي فراتر برداشـت و   بهو  ،كرده است اين حوزه را بررسيخود  ةسليقگزينش و 
و در صـفحات  » گفتـار  پـيش «گفت كه نفوذ هگل جهاني است. البته خـود سـينربرينك در   
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گرايـي   نوهگـل اشـاراتي كوتـاه بـه    «خـودش   ةگفت به» نتيجه«و در قسمت » مقدمه«آغازين 
هـاي پسـاتحليلي     كند و به نفوذ هگل دربـين فلسـفه    ) مي45: 1395(سينربرينك  »تحليلي

را بـه  بخش مستقلي در كتاب خود ولي  ،كند  معاصر و نيز پراگماتيسم آمريكايي اذعان مي
تـرين متفكـران هگلـي در      . ازديگرسو، يكي از سرشـناس دهد نمياين موضوع اختصاص 
هرچند اشـاراتي   است، انداخته قلم فرانسوي يعني ژاك لكان را ازسنت پساساختارگرايي 

با وقوف به اين غفلت،  ،رسد كه مترجم و ويراستار محترم كتاب  نظر مي بهدارد و او نيز به 
گرايـي   هگـل اند تا به تشريح   يافتهخلأ خوب براي پركردن اين فرصتي  را »مترجممقدمة «

  لكان بپردازند.
  
  . معرفي كلي اثر و مشخصات صوري آن2

 از سـوي انتشـارات   2007برينك در سـال  رابـرت سـينر   ةنوشـت  گرايي  شناخت هگلكتاب 

Acumen  .مهدي بهرامي بـا ويراسـتاري    دست بهفارسي اين كتاب  ترجمةمنتشر شده است
لاهيتـا در پـاييز    انتشـارات هگل هستند از طـرف  ة حوزمحمدمهدي اردبيلي كه متخصص 

بازار فلسفي ايران شده است. اين كتاب نقش ايجابي و سلبي هگـل در تكـوين    ةروان1395
 ويـژه  بهمدرن را  هاي پست  و فلسفه ،اي مثل اگزيستانسياليسم، پديدارشناسي  هاي قاره  فلسفه

كنـد. عكـس روي    ميتبيين ني آلمان و فرانسه تشريح و خيز اروپايي يع فلسفهدر دو كشور 
هاي ناگفتـه    جلد كتاب با تصوير هگل و نگاه مبهم و رازآلود او در اين تصوير گويي حرف

» فارسـي  ترجمـة نويسنده بـراي   شتياددا«اي با   صفحه 386دارد. اين كتاب ن امعاصربراي 
فلسفي فرانسه  ةانديشبه نقش هگل در » مترجم مقدمة«با افزودن  مترجم سپسشده و آغاز 

خوانيم   خود سينربرينك را مي» ةمقدم«و » گفتار پيش« ،درادامه ؛استدر قرن بيستم پرداخته 
ها هدف خود را از نگارش اين كتاب بيان كرده است. اين كتاب در سـه بخـش و     كه در آن

فيلسـوفان   ويـژه  بهشامل چند فصل به تشريح تفكر هگلي در قرن بيستم در اروپا  بخشهر 
در يك فصـل بـه   » گرايي  ماجراهاي هگل«عنوان  بااول  پردازد. بخش  ماني و فرانسوي ميآل
عنـوان   بـا دوم  فصـل  دركانـت و   ةفلسفو واكنش انتقادي آن به » هگليسم ئاليايدمعرفي «
گرايي راست و چپ نزد فيلسوفان پساهگلي اختصاص   به هگل» گرايي  ماجراهايي در هگل«

بـراي ورود بـه   اسـت  كه نويسـنده خواسـته   د كرتوان چنين استنباط   يافته است. درواقع مي
م اي براي ورود به بخش دو  مقدمه ةمثاب بهيعني دو بخش بعدي، بخش اول را  ،مبحث اصلي

» گرايـي آلمـاني    هگـل «فارسي به  ةصفح 84دوم را در  و سوم تمهيد كند. سينربريك بخش
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در دو سنت ماركسيسم  ويژه به ،هگل ةفلسفدين تا با تكيه بر عناصر بنيااست اختصاص داده 
گرايي و مفاهيم هگلي مثـل    اي از هگل  تاريخچه ،انتقادي مكتب فرانكفورت ةنظريهگلي و 

شناسي و غيره در آلمان را نزد فيلسوفاني مثل لوكاچ،   رسميت و به ،گري وارگي، روشن  شيء
كـه   ،»گرايـي فرانسـوي    هگـل « ،و هونت بيان كند. بخش سـوم  ،هايدگر، آدورنو، هابرماس

فارسي) به توصيف و تبيين مضـامين هگلـي و    ةصفح 108است (كتاب بخش ترين   ميحج
هاي فرانسوي فيلسوفاني مثـل دلـوز، دريـدا، مرلوپـونتي، سـارتر،       فلسفهگرايي در   نقد هگل

 بخـش را در  ايـن  تـر  بـيش حجم  دليلاست. خود نويسنده  و ديگران اهتمام ورزيده ،ايبات
فلسـفة  يـي بـراي   گرا  از اهميت مضامين هگلي و نقد هگـل « كند: مي اولين جمله چنين بيان
گيـري    ). درنهايت، در قسمت نتيجه217: همان( »ايم  بگوييم كم گفته فرانسوي مدرن هرچه

كند و در اين قسمت به نفوذ هگـل در    اشاره مي» گرايي  هگل ةآيند«اي به   صفحه ششكوتاه 
كند. جـان كـلام نويسـنده در      پساتحليلي و سنت پراگماتيستي آمريكايي نيز اذعان ميسنت 

بخشي  ،هگلي است. درپايان ةانديشاي پانوشتي بر   قاره ةفلسفاين قسمت اين است كه كل 
كند كـه    برخي متون اشاره مي به و دهد ميهايي اختصاص   منابع و كتاب تر بيش ةمطالعرا به 

فهرسـت   ،دانـد. درپايـان   ميگرايي مفيد   هگل ةپيچيدهاي  جريانبراي فهم  ها را آنخواندن 
غنـاي   بـر  و نمايه از طرف متـرجم و ناشـر  س برعكانگليسي به فارسي و  ةنام  واژهمنابع و 
  .است افزودهكتاب صوري 

كتـاب بيـان كنـيم. رابـرت سـينربرينك      نويسندة  دربارةمطالبي را نيز  دهيد اجازه
)Robert Sinnerbrink كواري واقـع در   مكدانشگاه فلسفة ) اكنون عضو هيئت علمي گروه

 ،هگلعنوان  بافلسفه رشتة دكتري خود در رسالة از  2002سيدني استرالياست. او در سال 
 :از انـد  عبـارت او در فلسـفه  علاقة موردهاي  حوزهدفاع كرد.  يتهمدرن يزيكو متاف ،هايدگر
فلسـفة  و  ،شناسي، رمانتيسيسـم، هايـدگر    انتقادي، زيبايينظرية فيلم، فلسفة ، اي قارهفلسفة 

اخلاقـي در  تجربـة   دربارة(تا امروز)  2018تا  2014علوم اجتماعي. آخرين پژوهش او از 
است. او تاكنون  فلسفه ـ فيلمتحريرية مجلة عضو هيئت  چنين همسينما و فيلم است. وي 

اخـلاق سـينمايي: تشـريح    )، 2007( گرايـي  هگـل شـناخت  كتاب منتشر ساخته است: پنج 
)، 2011( هاي جديد فيلم: تصـاوير انديشـيدن   فلسفه)، 2016( اخلاقي از طريق فيلمتجربة 

 چنـين  هـم ). سـينربرينك  2007( و سياسـت  ،، كـار شناسي  رسيمت به)، 2006( نقد امروزي
شده  گفتههاي تخصصي   هگل) در زمينه دربارةمقاله ده مقاله (و حدود چهل تاكنون حدود 

  5.چاپ كرده است
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 لفؤتحليل بيروني و خاستگاه اثر و م .3

پژوهـي   هگلشود كه موجي از   در اوايل اين قرن زماني منتشر مي گرايي هگل شناختكتاب 
هـاي    در فلسـفه پژوهـي   هگـل هرچنـد  ، و استراليا شروع شده اسـت  ،در آمريكا، اروپا، آسيا

منتشـر شـد   كه در اوايل اين قرن هايي  كتابگام است.  ها پيش  اروپايي نسبت به ساير فلسفه
ويراستاري دنـيس كينـگ    به اي معاصر  قارهفلسفة هگل و براي مثال  ،گواهي بر اين مدعاست

اين كتاب قطعاتي از فيلسوفان هگلي از ژان وال تـا ژان   6.منتشر شد 2004كينان كه در سال 
نمونـة   2008تـا   1991هگل از  دربارةكارهاي ژيژك  چنين هم شود.  لوك نانسي را شامل مي

تحليـل ژيـژك از    دربـارة اي نيـز   مقالـه  گرايي شناخت هگلنويسندة كتاب ديگري است كه 
گرايــي نــوين تــأثير   كتــاب از ايــن فضــاي هگــلنويســندة شــك  بــي 7.هگلــي داردانديشــة 
  است.  پذيرفته

  
 محتوايي اثر تحليل دروني و .4

وجـود   بـه گرايي در بسـياري از كشـورها     اخير موجي از هگل ةدهدر دو  ،كه گفته شد چنان
 ،اين امر به توجهبا 8.اند  سراغ هگل رفته بهامروزي نيز  تيفمينيسهاي   آمده است. حتي انديشه

 سـوگيري جا دارد به تحليل محتوايي اين اثـر بپـردازيم تـا هـم گزارشـي اجمـالي از آن و       
ترجم در برگردان فارسي آن داشته باشـيم. ايـن كتـاب داراي    نگاهي به قلم م نويسنده و هم

گيـري    يك مقدمه و سه بخش و هر بخش داراي دو يا بيش از دو فصل اسـت و بـا نتيجـه   
  پايان رسيده است. به

 هگل حال هم به ستايش عينمدرن و در ةانديشدر مقدمه سينربرينك به جايگاه هگل در 
). وي بـه  51: همان( كند اشاره مي از او تنفر فيلسوفان (مثل شوپنهاور و ديگران) ابراز و هم

هـدف  اجمـالي دارد و   ةاشـار تفسيرهايي مختلف از هگل در قرن بيستم در آلمان و فرانسه 
  كتاب را چنين بيان كرده است:

اروپايي متـأخر بـا    ةفلسفاست كه بخش اعظم له ئمسدادن اين  نشانهدف كتاب همانا 
تـوان تـاريخ   هگلي شكل گرفته است. حتي مـي  ةانديشنقد و از آن خودسازي توأمان 

بـه فهـم هگـل فهـم كـرد       هـا  واكـنش پيچيـده از   ةمجموع ـ ةمنزل بهرا  ‟اي قارهˮ ةفلسف
  ).53  :(همان
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كانت  ةفلسفگري و نقد  روشن ةزمانهگل در بافت و زمينه و  ةپروژنويسنده به جايگاه 
بيني به تحولات  خوشديدة ود با عصران خ است كه هگل همانند هم كند و معتقد مي اشاره
نگريسـت. امـا    مـي  ن آن زمـان آلمـا  ةجامع ـتـاريخ و سياسـت و    ةعرص ـحال وقوع در در

هـاي عقـل    محـدوديت به  ،خرسند بود 1789حال كه از انقلاب كبير فرانسه در سال  درعين
آگـاهي در   اوديسة«نماد هگل را  روح ارشناسيپديدگري نيز واقف بود. بدين جهت  روشن
سفر آگاهي روح را هنوز سفر  ةنويسندداند.  مي »سوي خودشناسي فلسفي و تاريخي بهسفر 
در دو » گرايـي  هگـل مـاجراي  «عنـوان   با). بخش اول 65 :(همان داند مي خود ما ماتيكادر

تدوين شـده اسـت.   » ييگرا هگلماجراهايي در «و » ليسم هگليئامعرفي ايد«عنوان  بافصل 
نويسنده در فصل اول اين بخش با تحليل آگاهي روح و سير آن براي رسيدن بـه شـناخت   

) بـا تكيـه بـر ديالكتيـك     recognitionشناسي ( رسميت بهمطلق سعي دارد مفاهيم مهمي مثل 
) در علـم منطـق، تـاريخ و آزادي و    Begriffخواجه و برده، مفهوم آگـاهي ناشـاد، مفهـوم (   

نكـات  «نويسنده  ةگفت بههاي كليدي يا   عنوان واژه به را بريتانياهگلي در ليسم ئاايدته و مدرني
در فصـل دوم   ؛ليسم هگلـي بيـان كنـد   ئايا اين ايد» فلسفي هگل ةپروژكلي عناصر بنيادين 

هاي چپ و راسـت    اردوگاه هگلي دربارةاين مفاهيم يا عناصر بنيادين را با بحث كوشد  مي
كنـد. ولـي     گسيختگي مكتب هگلي در بستر تاريخي اشـاره مـي   هم درادامه به ازآغاز كند و 

هاي راست و چپ   هگل از منظر هگلي ةفلسفاصلي  ةلئمسسينربرينك بر اين باور است كه 
  بود:سؤال اين 

ديني با واقعيت اجتمـاعي و تـاريخي    شبهيافتن به نوعي آشتي  دستهگل در  ةفلسفآيا 
هگل وراي نوعي آشـتي   ةفلسف(ديدگاه هگليان راست) يا آيا  موجود موفق بوده است

سـازي واقعيـت، از حيـث اجتمـاعي و      دگرگـون ديني (نوعي رازورزي) به شـكلي از  
(موضـع هگليـان    زدكرد تا بدين طريق آزادي عقلاني ما را محقق سا  اشاره مي ،سياسي

  ).106: چپ) (همان

و  ،بايد پيوندي ميان ديـن، فلسـفه   ،سازيم اگر بخواهيم پيوندي بين اين دو جناح برقرار
 از سـوي . تفسير ديني و تفسير سياسي و تفسـير ماترياليسـتي از هگـل    كنيمسياست برقرار 

گرايـي    گرايـي آلمـاني و هگـل     بـراي هگـل  را ماركس زمينـه   و يركگور  فيلسوفاني مثل كي
  كه موضوع بخش دوم كتاب است. ساختهفراهم فرانسوي در قرن بيستم 

ماركسيسـم و   ةشـاخ گرايي در   به بررسي هگل »گرايي آلماني  هگل«عنوان  بابخش دوم 
تفسير لوكاچ از هگـل و نيـز در قسـمت دوم ايـن      ويژه بهانتقادي مكتب فرانكفورت  ةنظري
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. لوكاچ بر اين باور است كه پردازد ميهگل  ةفلسفبخش به تفسير پديدارشناختي هايدگر از 
و لوكـاچ از   داشـته باشـد   تـاريخي  ـ ماترياليستياي   هگل بايد شالودهليستي ئاايدديالكتيك 
  كند.   وارگي براي تفسير هگل استفاده مي  مفهوم شيء

هگـل يكـي از    ؛زدپردا ميسياليستي هايدگر از هگل ندر قسمت بعدي به تحليل اگزيستا
زمـان را   دربـارة  اوكنـد و ديـدگاه     نقـد مـي   هسـتي و زمـان  در است كه هايدگر  متفكراني

 ـ بـه از زمـان  » عاميانه«برداشت متافيزيكي «و معتقد است كه كشد  پرسش مي به تـوالي   ةمنزل
). سپس به تفسير 145 :(همان حال را پذيرفته استهاي  ممنتها يا  اكنون ةناپيوستنامتناهي 

هگـل و مفـاهيمي مثـل خودآگـاهي و مفهـوم تجربـه        روح پديدارشناسيهايدگر از كتاب 
  كند.   مي  اشاره

هماني و ديالكتيك منفي  اينگري و استيلا و نا روشن ةلئمسدر فصل چهارم به  چنين هم
كوشد نشان دهد كه فيلسوفاني مثـل آدورنـو،     پيشين ميهاي  تحليلپردازد و مثل  مي آدورنو

 هگـل را از آن خـود   ةفلسـف اند برخـي مفـاهيم     و هونت با نقد هگل سعي كرده ،هابرماس
كه مضمون تمامي فصـول ايـن   لبتنها مضمون اين بخش  نهسازند و از آن خودسازي هگل 

 انديشـة هگلـي  خـواهي    آدورنو را نفي تماميـت  ديالكتيك منفيكتاب  ةنويسنداست.  كتاب

ظهور ساختارشكني دريـدا   ةمقدم) the non-identical» (همان اينـ  نا« برتأكيد داند كه با  مي
  ). 177 :(همان سازد ميرا فراهم 

و بيناسوبژكتيويته نزد هابرماس و » شناسي رسميت به«صل پنجم به بررسي مفهوم هگلي ف
 بخشي هگـل  الهامهونت اشاره دارد و در اين قسمت نويسنده با اشاره به نقدهاي مدرنيته و 

شناسي متقابل ويژگـي اصـلي هويـت     رسميت بهدهد كه  نشاننزد اين فيلسوفان سعي دارد 
 بـا  188 ةصـفح بعـد يعنـي در    ةصفح). اين موضوع را در تيتر 187 :(همان اجتماعي است

تـرين مفهـوم ايـن     كليـدي كند. اين مفهوم   تحليل مي» مدرنيته فيلسوفهگل درمقام «عنوان 
  دهد.  قسمت از كتاب را تشكيل مي

صل ف صفحه) در سه 208ين حجم (تر بيشبا گرايي فرانسوي   عنوان هگل باسوم  بخش
اختصـاص  فيلسـوفان  برخـي   به تحليل ارزيابي انتقادي هگل و از آن خودسازي هگل نـزد 

يه و اصلي هگل در عنوان مفسران اول بهالكساندر كوژو و ژان وال، ژان هيپوليت،  :يافته است
عنوان مفسران اگزيستانسياليست  بهسارتر، موريس مرلوپونتي، سيمون دوبوار   پل ژان ؛فرانسه

مدرن  پست عنوان مفسران بهو درنهايت ژيل دلوز و ژاك دريدا  ؛پديدارشناس و ماركسيستو 
نقش و نفـوذ هگـل دربـين فيلسـوفان      دربارةهگل. سينربرينك بر اين باور است كه هرچه 
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شناسي از ژان وال تا ژاك دريدا در  رسميت ايم. آگاهي ناخشنود و به  يادشده بگوييم كم گفته
هاي هگلي و ضدهگلي فرانسوي در اواخر قـرن بيسـتم قـرار دارد. نويسـنده       كانون انديشه

دانـد كـه خـوانش اگزيستانسياليسـتي و       ترين هگلي فرانسوي مي  الكساندر كوژو را پرآوازه
  :نويسد ميكتاب  ةنويسنداز هگل ارائه داده است.  يبار خشونتماركسيستي 

... انفجـار   اي از احتياط برخورد كـرد   با خوانش بسيار بديع كوژو از هگل بايد با درجه
 يرمتعـارف ماركسيسـتي و هايـدگري از   متون هگل از سوي كوژو محصول تركيـب غ 

هگل ابعادي هـم انقلابـي و    ةبندسوي وي بود كه به خوانش وي از ديالكتيك ارباب/ 
  ).233: (همانستانسياليستي بخشيد هم اگزي

 ةبند ارباب/ ةرابط ،اول: كند  از هگل اشاره ميناشي از قرائت كوژو  ةلئمسبه دو  ،درادامه
دهد   تاريخي در پيشرفت تاريخي انسان ارائه ميـ  ختياشن انسان ةنظرينوعي  ةمنزل بههگل را 

كه بين خودآگاهي و ميل بـه   و ديگر اين ؛شناسي متقابل در پايان تاريخ برسد رسميت بهتا به 
شناسـي   رسـميت  سو هدف از نبـرد بـه   يكچون از ،شناسي نوعي دور وجود دارد  رسميت  به

). 240- 239 :(همـان  قصد ظهور خودآگاهي است شناسي به  رسميت به، ديگر يسوازاست و 
. دوم اسـت  جهاني  شد هگل قبل از جنگ اشاره او بهسوم بخش در  جا ايناما هگلي كه تا 

هــا و   كتــاب بــه تشــريح هگــل بعــد از جنــگ دربــين اگزيستانسياليســت هفــتمفصــل  در
) است otherديگري ( ةلئمسكليدي در اين قسمت  ةلئمسپردازد.   برده مي هاي نام  ماركسيست

كه نشان داده خودآگاهي من مستلزم وجود ديگري است  كه سارتر با ستايش از هگل در اين
شناختي   معرفت ةمرتبولي شأن ديگري را به  ،كند  معضل خودتنهاانگاري هوسرلي را رفع مي

) و سارتر از آن به 254 :(همان استهگل كاهد و اين نقد سارتر به   شناختي فرومي  نه هستي
كند. سـيمون دوبـوار نيـز بـا رويكـرد فمينيسـتي         هگل ياد مي» شناختي  بيني معرفت خوش«
 معتقد فمينيست فيلسوف اين ارباب/ بندهرفته و معتقد است كه در ديالكتيك  هگل سراغ به

 مـرد  جانـب  از شناسـي  رسـميت ديگري همواره در نبرد براي به ةسوژعنوان  بهاست كه زن 
 او انديشـة  روزرساني به ددرصد ولي ،است هگلي فيلسوفي عميقاً نيز مرلوپونتي. است بوده
هـاي    فلسـفه ـ  گذشـته  قـرن  فلسفي بزرگ هاي  ايده همة« گويد: . مرلوپونتي صراحتاً ميبود

هــاي   بنيــانـــ  كــاوي و روان ،اگزيستانسياليســم آلمــاني مــاركس و نيچــه، پديدارشناســي و
پايـان    ديالكتيـك هگـل را بـي    ،). اما درمقابـل 269: (همان »اند داشتهنخستينشان را در هگل 

  رسد.   عنوان ايستگاه پاياني نمي كه ديگر به شناخت مطلق بهداند  مي
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 ةلئمس ـو  ،گرايـي: دلـوز، دريـدا    واسازي هگـل «درنهايت در فصل هشتم به سينربرينك 
نام ژيل دلوز و  بهمدرن و پساساختارگرا  ازهمه از دو فيلسوف پست بيشو پردازد  مي» تفاوت

 اي عنـوان پـروژه   بهديالكتيك هگلي  1960 ةدهكند. او معتقد است كه از   ژاك دريدا ياد مي
). در اين دوره دشـمني  281 :(همان دگرگوني اساسي است فلسفي نيازمند ساختارشكني و

شود.   فيلسوفان ديگر كه تاكنون مطرح شد آشكار مي ةهمبا هگل بيش از ها  مدرنيست پست
 بنابراينستيزي خويش را نشان دهد و خواست هگلمي تفاوت و تكراردلوز با انتشار كتاب 

هماني و تناقض را   همان و سلبي يعني جاي اين اينتفاوت و تكرار جاي امر «معتقد بود كه 
و بـه جنـگ ديالكتيـك هگلـي     د ايست ميهاي نيچه   ). دلوز روي شانه282 :(همان »اند  گرفته
گيـري شـده     نيچه عليه هگل هدف ةفلسفكند كل   مي  ادعا نيچه و فلسفهو در كتاب رود  مي

جـامعي از   ةنسـخ كـه هگـل    دهـد   است. دريدا نيز با خوانشي لويناسي از هگل نشـان مـي  
ارچوبي براي ساختارشكني يا هحال چ  ولي درعين ،كند  بندي مي  را مفصل» متافيزيك حضور«

سـايمون   ةگفت ـ بـه دريدا  ناقوس مرگسازد. كتاب   مي فراهمي غرب واسازي سنت متافيزيك
دريـدا   9.)27: 1391(دريدا و ديگران  »پژوهي است هگلدر لف ؤمگر تسلط  نشان«كريچلي 

كه ديالكتيـك هگلـي از متافيزيـك نـاظر بـر       گويد  و آدورنو مي ،صدا با دلوز، مرلوپونتي هم
نـاظر بـر تفـاوت و گشـودگي بـه روي ديگـري        ةانديش ـانديشه به  ةبستهماني و نظام  اين

 ةآينـد «عنـوان   بـا گيـري    در قسمت نتيجه ،پايانيبخش ). در 318: (همان يابد  مي يدگرگون
بر اين بـاور اسـت كـه فهـم      ،ضمن اذعان به نفوذ تفكر هگل در عصر حاضر ،»گرايي  هگل

گـوي سـازنده بـين    و گرايي به تكـوين گفـت    آميز هگل  روشن از ماهيت متناقض و تعارض
  شود.  اروپايي معاصر منجر مي ةانديشاندازهاي مختلف در  چشم
  

  محاسن و معايب. 5
فارسي كتاب برويم، به محاسن و معايب كتاب نيز  ترجمةسراغ  بهكه  اجازه دهيد قبل از اين
  نظري اجمالي بيندازيم:

كند تا مطالـب كتـاب را تـا      كوب مي و گوياي سينربرينك خواننده را ميخ نقلم روش .1
زبان روشن و گوياي اين كتاب هم در انگليسي و هم در فارسـي   بنابراينآخر ادامه دهد و 

روشن و روان مترجم و  ترجمةشك   كند. البته بي  مي تسهيلفهم مطلب را در ذهن خواننده 
خـوب  شناسـان   هگـل كه خود از  ،محمدمهدي اردبيلي دست بهويراستاري خوب اين متن 

  ؛هاي خوب قرار داده است  كشورمان هستند، كتاب را در رديف ترجمه
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شناسي پايان كتاب بـراي كسـي    و كتاب» متون اصلي«و » تر بيش ةمطالعبراي «. بخش 2
  ؛كند بسيار سودمند است  شناسي پژوهش مي  هگل ةحوزكه در 
كند تـا برخـي     مترجم و ويراستار فارسي كتاب كمك مياز صفحه پايين . توضيحات 3

راه بـا توضـيح مفصـل     ) هـم Aufhebungاصطلاحات فني و دشوار هگل مثل آوفهبونـگ ( 
 Begriff، اصـطلاح كليـدي   52 ةصـفح صـفحه در   هاي فارسي و لاتين درحـد يـك    معادل

و  181 ةصـفح  نوشـت پادر  aporia، اصطلاح 79 ةصفحدر  نوشتپا(مفهوم) و توضيحات 
هـاي مختلـف     بتوانـد در زمينـه   تـا اي عمل كنند   قوه چراغچون  و ... براي خواننده هم 182

معتبـري كـه متـرجم و    ها را دريابـد. اگـر بـه منـابع       گرايي معناهاي خاص آن  فلسفي هگل
بـه   تـر  بـيش نگاه كنـيم، هرچـه    اند ويراستار محترم در توضيح اين اصطلاحات ارجاع داده

  ؛بردخواهيم  پيبا روح متن كتاب  ها آندرگيري فكري 
گرايي لكان و فوكوست كه بايـد    افتادن هگل قلم. يكي از معايب محتوايي اين كتاب از4

 ةمقدم ـولي بايـد اذعـان كـرد كـه آوردن      ،شد  ده ميگرايي فرانسوي گنجان  در قسمت هگل
مترجم و ويراستار كتاب به اين  ،نگارندهنظر  بهرا تاحدي جبران كرده است.  خلأمترجم اين 
به اين موضـوع اشـاره    گرايي  هگل. البته ماتيو شارپ نيز در نقد كتاب اند  برده پينقص مهم 
  10؛كرده است

عنوان فرعي بـراي   هشتبراي مثال در فصل اول  .. اين كتاب فهرست تفصيلي ندارد5
» هگلـي ليسـم  ئاايدمعرفـي  «تدوين فصل اول قيد شده كه در فهرست تنها اسم فصل يعني 

  ؛آورده شده است
از ديگر محاسن اين كتاب است. البتـه   برعكسانگليسي به فارسي و  ةنام  واژه. آوردن 6
بـه ايـن    نيـز  همربوطصفحة مفاهيم در زير  و ،معادل لاتين اسامي اشخاص، عبارات آوردن

  ؛افزايد  حسن مي
كتـاب  هاي خوب ايـن    كردن هر فصل در آخر همان فصل از مزيت  . اما شايد خلاصه7

  كند.  مي آسانباشد كه فهم مطلب را براي خواننده بسيار 
  
  نظم منطقي اثر. 6

اوايل قرن بيستم تا اواخر گرايي را از   كتاب سينربرينك هم سير تاريخي پذيرش و نقد هگل
 نظـم  وديگـر  گرايـي در كشـورهاي     اي گذرا به هگل  قرن بيستم در آلمان و فرانسه با اشاره
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ادوش دوش ـ را فلسفه به ايجابي و سلبي رويكرد كهاين هم و دهد مي نشان يخيو تار يزمان
بنـدي و   بخـش  ،كند. ازديگرسـو   هم در فرانسه و آلمان نزد فيلسوفان اين دو كشور بيان مي

 ةخواننـد گرايـي در قـرن بيسـتم را بـراي       فصول هر بخش نيز كار خواندن منظم نفوذ هگل
گرايي معاصر  هگل دربارةها   كند. اين كتاب يكي از بهترين كتاب  مند به هگل آسان مي  علاقه

گـر   ها و مباحث كليـدي را بـراي پـژوهش     شود كه طيف بسيار وسيعي از ايده  محسوب مي
ايـن كتـاب    ةصفحهر تقريباً در  ،ديگر سخن به. كند ميفلسفه و علوم اجتماعي فراهم  ةحوز

بـراي پـژوهش در قالـب    چندين موضوع براي دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري فلسفه 
ديالكتيك هگلي را از منظـر   تواند  نامه و رساله مطرح شده است. براي مثال خواننده مي پايان

  ن موضوع پژوهش دانشگاهي خود انتخاب كند.عنوا بهدلوز يا دريدا 
  
  . زبان كتاب7
و ازديگرسو  است انگليسي كتاب كار را براي مترجم آسان ساخته ةسادشك متن روان و   بي

در انتخـاب   بنـابراين شناس را دارد و  هگلنبايد غافل شد كه مترجم در كنار خود ويراستار 
انـد. ارجـاع     هـاي خـوبي را انجـام داده     گـذاري  معـادل ها و اصطلاحات تاحد زيـادي   واژه
اند   ها به آخر كتاب انتقال يافته  نوشت  در كل متن رعايت شده است و پي »APA«متني  درون

  هر صفحه آورده شده است. ريز مترجمهاي   و پانوشت
  
  ها . اعتبار منابع و كفايت آن8

خـوبي بـه منـابعي كـه      بـه اسـت،  ته هگل مقالاتي نيز منتشر ساخ دربارة سندهينو جاكه ازآن
هاي   از جديدترين كتاب 2007واقف بوده و در زمان انتشار اين كتاب در سال  كرده استفاده

 فلسـفة  و ،ايدئاليسم هگل،نويسنده از كتاب  ةاستفاد( منتشرشده در آن زمان بهره برده است
ارجاع نويسنده به متون اصـلي هگـل و فيلسـوفان     چنين هم). 2005سال  بهراكمور  تحليلي

منظر دقـت   او در اين كتاب مشهود است. ازدة استفاهگلي يا ضدهگلي كاملاً در منابع مورد
خود  در استنادات و ارجاعات و رعايت امانت نيز شاهديم كه سينربرينك براي بيان مقصود

اقتضاي مطلب عباراتي را   رجم نيز بنابكند. متر  آورد و سپس تفسير مي  ها را مي  قول نقلعين 
تـا  است آورده  )ها صفحه تر بيشو در  ،197، 194، 193 هاي در صفحه مثلاً( داخل كروشه

  .كندلب را براي خواننده تسهيل فهم مط
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 هاي علمي اثر . وضعيت نقد و بررسي و تحليل9
هگـل از هايـدگر   دكتري خـود بخشـي را نيـز بـه تحليـل       ةسالرجاكه سينربرينك در  ازآن

ولـي سـعي دارد سـفر فكـري      ،اختصاص داده است، رويكرد هگلي نويسنده مشهود است
هاي راست و چپ به قرن بيسـتم برسـاند و در     خويش را از هگل و سپس از طريق هگلي

 رويكرد سلبي و ايجـابي (از كند تا   اي نيز دو كشور آلمان و فرانسه را انتخاب مي  قاره ةفلسف
 و سازي تفكر هگل) به هگل را نزد فيلسـوفاني مثـل آدورنـو، هابرمـاس، كـوژو،      خود آنِ

 ... تحليـل  ، وو پساساختارگرايي ،اليسمهاي پديدارشناسي، اگزيستانسي  مرلوپونتي در جنبش
هاي هگلي فيلسوفان آلماني و فرانسـوي    . اما باوجود كثرت متفاوت و متعارض انديشهكند

با رويكرد سلبي و انتقادي نويسنده حفظ شده اسـت. زمـاني    در اين كتاب، انسجام مطالب
كنـد و   مي در پايان كتاب بحث» گرايي هگل ةآيند«بينيم كه سينربرينك از   اين انسجام را مي

  داند.  وخم و دشوار تفكر اروپايي را تلويحاً مسير هگلي مي چپيمسير پر
  

  بودن محتواي آن و امروزين . ميزان نوآوري اثر10
هاي هگليان چپ و راست   توان در اين كتاب ديد اين است كه شاخه  ري خاصي كه مينوآو

 ا انتهاي آن نزد فيلسـوفان رديـابي  اي در سراسر قرن بيستم از ابتداي قرن ت  قاره ةفلسفرا در 
هاي پساتحليلي و پراگماتيكي آمريكايي نيز اشاره   گرايي در فلسفه  و به نفوذ هگل است كرده

دهـد.   مـي  يكم بشارتو بيسترا در ابتداي قرن » رنسانس هگلي«كرده و درواقع اين كتاب 
 ةمجموع ـاي را   قـاره  ةفلسـف تـوان    طنـز مـي   بـه حتـي  «چندان قاطع او كه  نه ةجمل ،بنابراين

تأييـد ايـن    جهـت ) چيـزي در 323: 1395(سـينربرينك   »هگل ناميد دربارةهايي   نوشت پي
  11.رنسانس است

  
  . ميزان انطباق عنوان و محتوا11

اول ايـن   ةوهل ـ) در Understanding Hegelianism( گرايـي   هگل شناختعنوان كتاب يعني 
كوشد عناصر و مفاهيم و رويكردهـاي هگلـي را     كند كه مي  تلقي را به ذهن خواننده القا مي

 بينيممي منيخوا  مي راولي وقتي متن  ،دكنهاي فلسفي تشريح   نظر از مكاتب و جريان صرف
تفكـر هگلـي نـزد فيلسـوفان اروپـايي در مكاتـب و       » خودسـازي  آنِاز «و » نفوذ«كه مراد 
 پساساختارگرايي و ،گزيستانسياليسمفلسفي بزرگ قرن بيستم مثل پديدارشناسي، اهاي  جريان

بـود، بهتـر   » هاي اروپـايي   در فلسفهگرايي  هگلآشنايي با «رو اگر عنوان كتاب  است و ازاين



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   62

 

تر فهرست مطالب گوياي ايـن   مهم همهاز ؛سازدتوانست محتوا و عنوان را به هم نزديك   مي
رسد   نظر مي بههرحال  بهانتخاب كرده است تا عنوان خود نويسنده.  نگارندهعنواني است كه 

مندي كـه بـه خواننـده داده     بسيار ارزشمحتواي پربار و غني كتاب و اطلاعات باوجود كه 
شـايد ايـن    بنـابراين شود.   اي مي  شود، انطباق عنوان و محتواي كتاب كاملاً امري حاشيه  مي

 ـفارسي در قالب عبارت معترضه در داخل پرانتـز   ترجمةانطباق محتوا و عنوان در  روي ر ب
  جلد جبران شود.

  
  . ميزان دقت در كاربرد اصطلاحات تخصصي12
گرايـي   هگـل دقيق نويسنده از اصطلاحات هگلـي در مـتن كـاملاً بـا روح      ةاستفادشك   بي

اين  دربارةنويسنده به هگل  ةاحاطبه  توجهبا نگارندهرو  فيلسوفان هگلي تناسب دارد و ازاين
متـرجم فارسـي در گـزينش عبـارات و     هرچنـد  امـا   ،وچـرا نخواهـد كـرد    چـون موضوع 

نظـر   بـه ولـي   اسـت،  خـرج داده  بهلمي خوبي وسواس عها دقت و  اصطلاحات و معاني آن
رسد كه در برخي جاها معادل فارسي برخي اصطلاحات چنـدان روشـن نباشـد. بـراي      مي
مناسب  )narcissistic» (گونه نارسيس«در اواسط پاراگراف دوم اصطلاح  16 ةصفحدر  ،مثال

اسـت و  » خودشـيفتگي «معناي  به) narcissismيا نارسيسيسم (» نارسيس« ةواژچون  ،نيست
 چون هـر  ،گذاشته شود بهتر خواهد بود» گونه  نارسيس«جاي  به» وار  خودشيفته«اگر عبارت 

  اند.  دو تركيب فارسي
  

  . نيازهاي جامعه و كتاب حاضر13
گـران و محققـان بايـد در     امروز اين است كه پـژوهش  ةجامعيكي از نيازهاي فلسفي براي 

هاي فيلسوف گذشته در بافت امروزي يـا   انديشهكارگيري  بهدنبال  بهپژوهش فلسفي  ةحيط
هرچنـد   ،رو روزرساني آن انديشه براي حل معضلات فكري عصر حاضـر باشـند. ازايـن    به

قبـل بـدون    ةسـد مربوط به صـد يـا دويسـت يـا چنـدين       يتوقف در نظام فكري فيلسوف
نفسـه بـدون     رزش فـي ولـي ا  ،مند است نفسه ارزش  او به مسائل روز في ةانديشكردن  وصل

شـناخت  فلسفي امروز چندان مفيـد نخواهـد بـود. امـا كتـاب       ةجامعارتباط با مسائل روز 
هگل را از زمان هگل تا امـروز   ةانديشروزشدگي  بهكه سير  است هايي  كتاب از گرايي هگل

نـام   بـه امروز فيلسـوفي   ،مثالدهد. براي   نزد فيلسوفان اروپايي در مكاتب مختلف نشان مي
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هگـل بـراي طـرح     ةانديش ـتحليلي هگلي است و يا رورتي از  انفيلسوفاز  براندوم رابرت
  كند.  مباحث نئوپرگماتيستي خويش استفاده مي

  
  گيري نتيجه. 14

هاي فارسـي    گذاري معادلروشن و گويا و  ترجمةچه گفته شد، كتاب حاضر با  به آن باتوجه
 فيلسوفان بزرگ قـرن بيسـتم اروپـايي توانسـته     از سويتر تفسير هگل  مهم مناسب و ازهمه

(سرنوشـت فلسـفه) او را بـا     ةانديش ـخـود هگـل دگرديسـي     ةانديش ـبا حفظ روح  است
 اش و تحليـل اگزيستاسياليسـتي و    تبعات سياسي و اجتمـاعي در جريـان ماركسيسـتي     تحليل

تصـوير   بهنده پديدارشناختي در جريان تفكر فرانسوي آغازشده از كوژو تا دريدا براي خوان
تنهـا در قـرن بيسـتم بلكـه در قـرن       نهگرايي را   هگل ةآيندسينربرينك  ،ديگر سخن بهبكشد. 
گرايـي معاصـر چيـزي جـز       كشد و چنـين تصـويري از هگـل     تصوير مي بهيكم نيز و بيست

ايراني ماست كه در بنـد   ةجامعفيلسوف نيست و اين همان نياز فكري  ةانديشروزرساني  به
هـاي    اين كتاب بايـد بگـوييم كـه برخـي معـادل      ترجمة دربارةاما  .ميدكرقبلي بر آن تأكيد 

تـر توضـيح    كـه پـيش   16 ةصـفح در  »narcissistic«مثـل   ،اصلاح شوند بايد ها فارسي واژه
 دردانشجويان مقطـع كارشناسـي ارشـد و دكتـري فلسـفه       هب را . خواندن اين كتابايم داده

نفوذ و اهميت نظام هگـل   دربارة ها هگل كه در آن ةفلسفمعاصر و  ةفلسفدروس مربوط به 
  كنيم.  توصيه مي شود مي بحث
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